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Abstract 

Context & Objective: In Shia Islamic jurisprudence, legal acts are traditionally 
classified strictly as either contracts (ʿaqd) or unilateral acts (iqāʿ), each 
possessing distinct legal implications. However, categorizing certain acts within 
this binary classification remains contentious among scholars. Guarantee 
(ḍamān) exemplifies such ambiguity, as Shia jurists are divided regarding 
whether it must strictly constitute a contract or can also be recognized as a 
unilateral act. While most jurists advocate for its exclusive contractual nature, a 
minority supports its validity as a unilateral act. The purpose of this research is 
to analyze critically and systematically these divergent viewpoints and 
determine whether ḍamān inherently belongs to a specific legal category or 
whether its classification depends on contextual factors. Specifically, the 
research addresses the question: Is the classification of ḍamān necessarily 
confined to a contractual form, or can it legitimately function as a unilateral act 
under specific conditions? 

Method & Approach: Employing a doctrinal research methodology, this study 
conducts a comprehensive analytical review of primary sources and scholarly 
arguments within Imāmī jurisprudence. The study systematically investigates 
foundational theoretical justifications supporting both dominant (contractualist) 
and minority (unilateralist) perspectives. 
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Findings: The research reveals substantial limitations in the prevailing 
argument that confines guarantee (ḍamān) exclusively to a contractual form. 
Critical analysis demonstrates that the jurisprudential justifications presented 
by contractualists do not convincingly preclude the legitimacy of guarantee as a 
unilateral act. Rather, the findings indicate that both conceptual frameworks—
contractual and unilateral—are jurisprudentially plausible and internally 
consistent within Shia legal theory. The authors' hypothesis is thus affirmed, 
emphasizing the conditionality and flexibility in classifying ḍamān based on the 
specific nature of the parties' expressions and intentions. 

Conclusion: The study concludes that the classification of guarantee (ḍamān) 
within Shia Islamic jurisprudence should not be rigidly restricted to a single 
category. Instead, its form is contingent upon the practical and intentional 
context in which it occurs. When mutual consent and explicit bilateral agreement 
are evident, ḍamān properly takes the form of a contract. Conversely, when 
initiated independently by one party without requiring acceptance, it 
legitimately constitutes a unilateral act. This conclusion not only resolves the 
theoretical ambiguity surrounding ḍamān but also aligns jurisprudential 
interpretation with practical legal realities, thereby enriching and diversifying 
the conceptual understanding of legal acts within Shia jurisprudence. 

Keywords: Guarantee, Contract, Unilateral Act, Jurisprudence of Transactions. 
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 چکیده
از   کیـو هر    شودیانشاء م  قاعیاز دو قالب عقد و ا  یکیفقط در    یحقوق  عمل  ه،یدر فقه امام  یبا نگاه سنت

 ،عمـل نآ نکهیا یعنی ،یحقوق  اعمالاز    یبرخ  شناسیقالبگاه،  .  است  خوددو قالب، واجد آثار خاص    نیا
بـوده  عهیشـ هانیل اختلاف آراء فقممح  ،انشاء گردد  دیبا  ایو    تواندیم  قاعیا  ایاز دو قالب عقد    کیدر کدام

داسـتان امامیـه در خصـوص قالـب انشـاء آن همفقـه  انیاست که دانشـاین اعمال    . ضمان، از جملهاست
و برابر مشـهور،   دانندیرا منحصراً عقد م  آن  امامیه  هانیقاع، مشهور فقیا  ایضمان عقد است    نکهیا  اند.نبوده
 یلـیدلا  شیاثبات سخن خـو  يبرا  دگاه،یدو د  نیاز ا  کیهر    روانیپو    شمارندیم  قاعیرا ا  آن  گرید  یبرخ

 یاست، موضـوع  وارد  کی  ربر ه  يچه نقد  نکهیمذکور و ا  دگاهیاز دو د  کیهر    یمبان  نیی. تبانداقامه کرده
از   کیـهر    یمبان  یابیاهتمام دارد. ارز  امامیه  آن در گستره فقه  لیو تحل  فیبه توص  است که نوشتار حاضر

 ایـن و ،سازدیم انیانحصار ضمان در قالب عقد نما يمشهور را برا یمبان تی، عدم کفاگفتهپیش  دگاهیدو د
منحصـر   قـاعیا  یااز دو قالب عقد    یکینشاء ضمان، همواره به  اکه    رساندیرا به اثبات م  نگارندگان  هیفرض

انشـاء گـردد؛ ابـراز اراده و   قـاعیاز دو قالب عقد و ا  کیحسب رفتار متعاملان، در هر    تواندیو م  ،ستین
جامه ایقـاع بـدان ضمان،    طرفیناز    احد  توسط  تنها  آن  ءو انشا  سازدیضمان، آن را عقد م  طرفین  تیرضا
 .پوشاندمی
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 مقدمه

شک عقد خواندن عمل حقوقی، آثار و الزاماتی در پی دارد کــه بــا الزامــات ایقــاع شــمردن آن بی
که التفات دهد؛ چنانشناسی معاملات را نشان میمتفاوت است. این واقعیت، ضرورت واکاوي قالب

و حقوقی را صــرفاً   تواند حصر هر عمل فقهیهاي معاملات میبه نقش بنیادي اراده در ایجاد قالب
 به یکی از دو قالب سنتی عقد و ایقاع با تردید مواجه سازد.

برابر آن دسته از معــاملاتی کــه همگــان،   که  دهداندك تورق میراث مکتوب فقه شیعه نشان می
شود که فقیهان شیعه درباره مانند ضمان دیده میعملی فقهی و حقوقی  شمارند، گاه  عقد یا ایقاع می

 گویند.  شناسی آن، به اختلاف سخن میقالب
، ولــی داننــدضمان را صرفاً عقــدي معــین میبه گواهی ادبیات فقه شیعه، مشهور فقیهان شیعه،  

خوانند و مترتب بــودن برخــی از از دانشیان فقه شیعه، ضمان را ایقاع می  -هرچند اندك    -  برخی
دانند و بدین بیان، این گمانه را نیــرو له، نافی ایقاع بودن آن نمیاحکام ضمان را بر رضایت مضمونٌ

توان تعیین قالب ضمان را به اراده متعاملان وابســته دانســت. اینکــه دســته اخیــر بخشند که میمی
خوانند و مبانی هریک از دو دیدگاه مشــهور فقیهان شیعه به استناد چه وجوهی، ضمان را ایقاع می

هاي جســتاري را ســامان شناسی ضــمان چیســت، عمــده پرســشو غیرمشهور درباره تفسیر قالب
دهند که پژوهش نظري به گزارش درآمده در نوشتار پیش رو، مترصد پاســخ و نقــد و بررســی می
ها و بیان و اثبات این فرضیه است که الزاماً، قالبی خاص، ضمان را در حصر خود ندارد و تعیین آن

 قالب ضمان، حسب مورد، تابع اراده متعاملان است.  
هاي فقهــی از وجــود بخــش بررسی ادبیات مکتوب فقه امامیه در نوع نوشــته  پیشینه پژوهش:
تناوب میان مسائل ضمان مطرح دهد و این بحث بهشناسی ضمان گزارش نمیمستقلی درباره قالب

، الناضــرةالحدائق،  الفوائدایضــاحماننــد  بوده است که در مقاله حاضر نیز به شــماري از ایــن کتــب  
ارجــاع   الاحکاممهذبو    العروةمستمسک،  العروةالوثقی،  جواهرالکلام،  المسائلریاض،  الکرامۀمفتاح

 شود.می
هاي تخصصی مقالات، ظاهراً از نمایه تنهــا یــک مقالــه بــا عنــوان «واکــاوي استقرا در سامانه

شــده دهــد. مقالــه نمایهشناسی ضمان در ادبیات فقــه و حقــوق شــیعه» گــزارش میتاریخی قالب
 شناسی ضمان را در تاریخ ادبیات فقه شیعه بیان دارد. کوشد تا قالبمی

نوشتار پیش رو از مقاله فوق، در این ویژگی داراي افتراق و تمایز است کــه مقالــه حاضــر در 
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محورانه، با نگاهی درونی و فراتاریخی و برخورداري از ادبیــات انتقــادي، پــس از پژوهشی مسئله
ها را مــورد نقــد و بررســی قــرار هاي موجود در ادبیات فقه امامیه، مبانی استنباطی آنبیان دیدگاه

دهد و به طرح و اثبات فرضیه جدید انحصارزدایی از عقد یا ایقاع بودن ضــمان در فقــه امامیــه می
محورانه با نگاهی بیرونی و تــاریخی، شده مذکور، در پژوهشی شخصنهد، ولی مقاله نمایهروي می

مانندي امکان ایقاع بودن ضمان را در گستره تاریخ ادبیات و میراث مکتــوب اصالت و بهره واقعیت
شناسی ضمان در مکاتب و مدارس فقهی فقــه امامیــه بســنده کاود و به گزارش قالبفقه امامیه می

 کند.    می
آوري تحلیلــی انجــام یافتــه اســت. جمــع-جستار پیش رو بــا روش توصــیفی  روش پژوهش:

ها، مبــانی و اي، با رجوع به میراث مکتوب فقه امامیه و استخراج دیدگاهاطلاعات به شیوه کتابخانه
وتحلیل اطلاعات نیز به روش کیّفی با روي نهادن ادله آراي دانشیان فقه شیعه مستند است و تجزیه

هاي فقیهان امامیه و نقد و بررسی جهات و اســتدلالات به بازخوانی و واکاوي آرا، مبانی و دیدگاه
 استنادي است.

شناسی ضمان مصطلح با رویکــرد بــه لازم به گفت و التفات است که موضوع مقاله، صرفاً قالب
شناســی ضــمان و شناســی و قالبادله خاص و مذکور در گستره ادبیات فقه شیعه است نه چیستی

ها و نهادهاي مشابه و مجاور آن مانند التزام به تأدیه که مفهوماً از ضمان مصطلح جداســت و سازه
نه با رویکرد به وجوه ظنی اصطیادي بازشناسی عقد از ایقاع که نوعاً اموري اختلافی است و گــاه 
از شمول عدم حجیت ظنون بیرون نیست. همچنین، نباید ایقاع مستعمل را در ایــن مقالــه بــا عقــد 

 خلط کرد.    1تعهديتک

 هادیدگاه. 1

بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه، وجود دو دیدگاه متفاوت را درباره قالب تحقق ضمان بین فقیهان 
 دهد.شیعه گزارش می

 . دیدگاه عقد پنداشتن ضمان   1. 1

رو ادبیــات فقــه شــیعه، ایــن کنند. ازایــنغالب نویسندگان متون فقه شیعه، ضمان را عقد معرفی می

 
1. Unilateral Contract  
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، 20ق، ج1413؛ ســبزواري،  10، ص.  21ق، ج1405شناسد (بحرانــی،  دیدگاه را به نام مشهور می
 ).  214-213صص.  

 دیدگاه ایقاع شمردن ضمان. 2. 1

ناآشــناي آشنا و نامادبیات فقه شیعه مقابل دیدگاه منسوب به مشهور، از دیدگاه اقلیتی از فقیهان نام
 ).  400، ص.  5ق، ج1419دانند (یزدي، دهد که قالب ضمان را ایقاع میشیعه گزارش می

گراید با بیان ایــن ســخن کــه به توقف می  حدائقناگفته نماند که این میان، فقیهی مانند صاحب  
). به 12، ص.  21ق، ج1405وجه جمع بین روایات مورد استناد دو دیدگاه آشکار نیست (بحرانی،  

رسد معلوم نبودن وجه جمع روایات، از این واقعیت حکایــت دارد کــه مســتفاد از روایــات نظر می
ضمان، عدم حصر ضمان در هریک از دو قالب عقد و ایقاع است. ظاهراً به جهت واقعیــت مــذکور 

مترتب بــودن برخــی احکــام ضــمان بــر رضــایت است که پیروان دیدگاه ایقاع بودن ضمان نیز به  
). 213، ص.  20ق، ج1413؛ سبزواري،  146، ص.  13ق، ج1430(حکیم،  له اعتراف دارند  مضمونٌ

رو نوشتار حاضر در کنار دو دیدگاه مذکور، از دیدگاه غیرحصــرگرایانه بــراي قالــب ضــمان ازاین
تواند بــه هریــک از دو راند. بر پایه این دیدگاه، ضمان، عملی فقهی و حقوقی است که میسخن می

صورت عقد و ایقاع تحقق یابد و تعیین هریک از دو قالب عقد و ایقاع، حســب مــورد، بــه اراده و 
 کنند.   قصد متعاملانی وابسته است که ضمان را انشا می

 ها  . مبانی دیدگاه2

دهد که در زیر بیان بررسی ادبیات فقه شیعه، وجوهی براي هریک از دو دیدگاه مذکور گزارش می
 شود.  می

 . مبانی دیدگاه عقد پنداشتن ضمان1. 2

 اند.فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، براي اثبات عقد بودن ضمان، عمدتاً به وجوه زیر تمسک جسته

 . اجماع1. 1. 2

گــذارد. اجماع و عدم خلاف یکی از دستاویزهایی است که نوعاً مشهور، تمسک به آن را فــرو نمی
محقق کرکی، نخستین فقیه شیعه از پیروان دیدگاه مشهور است که اجمــاع را بــراي عقــد پنداشــتن 

). پس از وي، دیگر دانشیان فقه پیرو مشــهور، 319، ص.  5ق، ج1414کند (کرکی،  ضمان ادعا می
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روند که عقــد شــمردن ضــمان را از گیرند. گاه برخی در این باره تا آنجا پیش مینقل آن را پی می
 ).126، ص.  26تا، جپندارند (نجفی، بیقطعیات و ضروریات فقه می

 نقد و بررسی

ادعاي اجماع و عدم خلاف براي عقد پنداشتن ضمان، سخنی است که تــاریخ ادبیــات فقــه شــیعه، 
هجري گزارشی از ایــن اجمــاع ادعــایی در   10تنها تا قرن  سازد؛ زیرا نهنادرستی آن را نمایان می
دهــد کــه شود، بلکه ادبیات فقه شیعه همواره از وجود فقیهانی گزارش میمتون فقه شیعه دیده نمی

کــه خواننــد؛ چنانخیزند و ضمان را ایقاع میشناسی ضمان، با مشهور به مخالفت برمیدرباره قالب
پندارند، به وجود اختلاف و فقــدان اجمــاع و برخی از دانشیان فقه شیعه که خود، ضمان را عقد می

، صــص. 12تا، جدارند (آل عصفور، بیعدم اتفاق فقیهان شیعه درباره قالب انشاي ضمان اذعان می
؛ طباطبــایی، 120، ص.  4ق، ج1410یابند (شهید ثــانی،  ) یا گریزي از گزارش آن نمی353-354

له و عقــد گونه که در تقریر بحث از شرط بودن رضــایت مضــمونٌ)؛ همان262، ص.  9ق، ج1418
هایی ماننــد احتمــال، المشــهور، وفاقــاً للاکثــر، الاصــح، الاقــرب، خواندن ضمان، به استعمال واژه

) کــه 396-395، صــص.  16ق، ج1419آورند (عــاملی،  الاشهرالاقرب، الاجود و الاقوي روي می
 ها بر وقوع خلاف و فقدان اجماع تردیدي وجود ندارد.  البته در ظهور آن

براین، بر فرض نادیده انگاشتن اختلاف مذکور، مدرکی و غیرتعبدي بــودن اجمــاع مــورد افزون
 توان بر آن چشم فرو بست.ادعا، چنان واقعیتی آشکار است که نمی

 . ناقل بودن ضمان2. 1. 2

عنه بر ذمه ضامن است و این انتقــالی خوانــدن له از ذمه مضمونٌضمان، انتقال و اثبات حق مضمونٌ
عنه به ذمه ضــامن، له از ذمه مضمونٌضمان، عقد بودن ضمان را اقتضا دارد؛ زیرا انتقال حق مضمونٌ

له و اقــدام مشــترك ضــامن و تصرف در مال غیر است و مانند دیگر حقوق، بدون رضایت مضمونٌ
له پنداشــت (کرکــی، رو باید ضمان را عقدي بین ضامن و مضمونٌپذیر نیست. ازاینله امکانمضمونٌ
   ).319، ص.  5ق، ج1414

 قد و بررسین

پنــدارد و مشهور در پی پذیرش نقل ذمه به ذمه بودن ضمان، ناقل بودن را مفهوم ذاتــی ضــمان می
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دارد و عقد پنداشــتن ضــمان رو چون انتقال به دو طرف وابسته است، آن را به عقد، قیاس میازاین
ق، 1407اعتبار و خلاف مذهب امامیــه اســت (طوســی، گیرد؛ قیاسی استحسانی که بیرا نتیجه می

 ).  314، ص.  3ب، ج
) در 275. ص.  6ق، ج1416؛ طریحــی،  364، ص.  2تــا، جشناسی زبان تازي (فیومی، بیلغت

سازد که مفهوم ضمان چیــزي جــز التــزام و کنار بررسی ادبیات فقه شیعه، این واقعیت را هویدا می
؛ اردبیلــی، 549، ص.  2ق، ج1420تعهد به اداي دیَن و صرف اشتغال ذمه نیست (حلــی (علامــه)،  

اموري مانند نقل ذمه به ذمــه و  ) و368، ص. 28ق، ج1417؛ اشتهاردي، 282. ص. 9ق، ج1403
ناقل خواندن ضمان، احکامی هستند که از ادله خــارجی مســتفاد اســت نــه از جــان واژه ضــمان؛ 

دارند که اطلاق عقد بر ضمان، از باب مجــاز اســت که برخی پیروان دیدگاه مشهور اذعان میچنان
) و ضامن نیز به هنگام انشــا، تنهــا بــه همــین تعهــد و التــزام 171، ص. 4ق، ج1413(شهید ثانی، 

توان ناقل شمردن ضمان را دستاویز عقد پنداشتن آن ســاخت (حکــیم، رو نمیمتعرض است. ازاین
 ).  146، ص.  13ق، ج1430

ســازد کــه براین، اندك درنگ در تعریف ضمان به تعهد و التزام به اداي مــال آشــکار میافزون
رو دست یازیدن به مفهــوم ). ازاین146، ص.  13ق، ج1430ضمان از مفاهیم ایقاعی است (حکیم،  

رساند، بلکه پــذیرش ایقــاع خوانــدن ضــمان را هــم تنها به عقد پنداشتن ضمان یاري نمیضمان نه
که توجه به این واقعیت که ناقل بودن ضمان، حکمی است که از دلیل خارجی آورد؛ چنانفراهم می

ســازد (یــزدي، آید، فرض تنافی ناقل بودن ضمان را بــا ایقــاع شــمردن آن منتفــی میبه دست می
 ).  455، ص.  5ق، ج1419
له)، کار (مضمونٌجایی اعتباري مال طلبعنه به ضامن، به جابهشک تفسیر انتقال ذمه مضمونٌبی

رو ماهیت ضمان، انتقــال طلــب نیســت و هیچچیزي جز انتقال طلب نیست و بسی هویداست که به
توان با تمسک به چنــین تفســیري، لــزوم رضــایت انشــایی رو نمیکاملاً از آن متفاوت است. ازاین

 له را اصطیاد کرد و عدم امکان ایقاع بودن و لزوم عقد پنداشتن ضمان را نتیجه گرفت.  مضمونٌ
تــوان آن را بــا استصــحاب اصل عدم ولایت که از اصول اصطیادي معاصر است و نبایــد و نمی

عدم ولایت یکی پنداشت، گذشته از وجود اختلاف درباره قاعده یا اصل عملــی بــودن آن، اگــر از 
له را وجوه ظنی و مشمول اصل عدم حجیت ظنون دانسته نشــود، لــزوم رضــایت انشــایی مضــمونٌ

هیچ تردیدي، اجراي اصل عدم ولایت در محل بحث، تنها و تنها نــاظر بــر کند؛ زیرا بیایجاب نمی
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عنه و گوید که به جهت عدم ولایــت مضــمونٌعنه به ذمه ضامن است و چنین میانتقال ذمه مضمونٌ
تواند ذمه خود را به ضامن انتقــال دهــد. ایــن عنه نمیله نسبت به ضامن، مضمونٌهمچنین، مضمونٌ

طلبد؛ زیرا ضمان ناقل، ناظر بر نقل ذمه اســت و انتقال ذمه، تنها و تنها رضایت و اراده ضامن را می
رو بر فــرض پــذیرش عنه) و ذمه ضامن است. ازاینالبته این نقل، بین دو ذمه مَدیِن اصلی (مضمونٌ

اصل عدم ولایت، این اصل در تنافی با ایقاعی بودن ضمان نیست؛ زیرا ضامن به اختیــار و اراده و 
له متعهــد دهد و خود را برابر مضــمونٌعنه را به ذمه خویش انتقال میرضایت خویش، ذمه مضمونٌ

له دســتاویز ســاخت کــه توان اصل عدم ولایت را براي مداخلــه مضــمونٌسازد. آري؛ آنگاه میمی
ماهیت ضمان ناقل، انتقال طلب پنداشته شود که صدالبته، ضمان ناقل، انتقال طلب نیســت و از آن، 

 متفاوت و بیگانه است.
اگر لزوم انشایی بودن رضایت، قاعده ساخته شود و اراده، معیار بازشناسی عقد و ایقاع دانســته 

تردیــد اســتناد بــه شود، لزوم انشایی بودن اراده دوم، بر فرض عقد پنداشتن عمل استوار است و بی
این سخن در اینجا، چیزي جز مصادره به مطلوب نیست؛ زیرا سخن و نــزاع دربــاره همــین لــزوم 

 انشایی بودن رضایت دوم است.   
دارد، وفق قواعد اصــولی، در محــل گذشته از اینکه وجود روایات، ادعاي اجمال را دشوار می

له و عدم انشایی بــودن بحث کنونی، اصل، برائت و عدم اشتراط است؛ عدم اشتراط رضاي مضمونٌ
 رضایت وي.

 . اختلاف آدمیان در حسن معامله و قضاي دین3. 1. 2

بسی آشکار است که آدمیان در معامله و وفاي به آن و نیز اداي دیَن، به یک گونه نیستند. برخی به 
گیرند و این عهدي و سهولت پرداخت را پیش میگرایند و برخی دیگر، خوشمی  بدعهدي و مطلّی

عنه بــه ذمــه ضــامن، له را براي انتقال دیَــن وي از ذمــه مضــمونٌواقعیت، تحصیل رضایت مضمونٌ
له در خصوص تغییر مَدیِن، تضــییع بسا که در صورت عدم رضایت مضمونٌسازد؛ چهگریزناپذیر می

دهد (طباطبایی، وضوح، شریعت اسلام از آن پرهیز میله و ضرر و غرر پدید آید که بهحق مضمونٌ
 ).124، ص.  26تا، ج؛ نجفی، بی262، ص.  9ق، ج1418

 نقد و بررسی

له بــه اثبــات استدلال مذکور در فرض تمام بودن، تنها وابستگی ضمان را به رضایت قلبی مضــمونٌ
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براینکــه، اخــص از مــدعی اســت و رساند و در عقد پنداشتن ضمان، هیچ ظهوري ندارد. افزونمی
له، تضییع حــق وي، ضــرر و غــرر پدیــد گیرد که از عدم رضایت مضمونٌصرفاً مواردي را دربرمی

له )؛ هرچند این سخن که عدم تحصیل رضــایت مضــمون147ٌ، ص.  13ق، ج1430آید (حکیم،  می
له، ضرر و غرر را به بــار عنه به ذمه ضامن، تضییع حق مضمونٌبراي انتقال دیَن وي از ذمه مضمونٌ

 سادگی از عهده اثبات آن برآمد. توان بهآورد، خود ادعایی است که نمیمی

 . روایات4. 1. 2

 جویند.فقیهان پیرو دیدگاه مشهور براي اثبات عقد بودن ضمان، به سه روایت زیر استناد می

 1سنانبن. صحیحه عبداهللالف

کــاران دارد که هرگاه طلبمنطوق جمله شرطیه «إِذَا رضَِیَ بِهِ الغُْرَماَءُ فَقَدْ بَرئِتَْ ذِمَّۀُ المَْیِّتِ» بیان می
شود. بنابراین، از مفهوم مخالف این جمله شرطیه به میت به ضمان رضایت دهند، ذمه میت بري می

کاران میت، رضایت خود را نسبت به ضمان ضامن ابراز ندارند، ذمه میت آید که اگر طلبدست می
له بستگی دارد (حلی (علامــه)، شود؛ یعنی مشروط بودن صحت ضمان، به رضایت مضمونٌبري نمی

 ).124-123، صص.  26تا، ج؛ نجفی، بی457، ص.  5ق، ج1413

 نقد و بررسی

سنان، کوشش بر این است که از جمله شرطیه ذیل صحیحه، با تعلیق بندر استناد به صحیحه عبداالله
لهم و تفسیر رضایت، به رضایت عقدي، ایجاب و قبول و عقــد پنداشــتن ضمان، به رضایت مضمونٌ

ضمان اصطیاد شود که البته هنگامی دستاویز ساختن صحیحه ابن سنان براي نیل بــه ایــن مقصــود 
مفید است که ضمیر «بِهِ» در جمله «رضَِیَ بِهِ الغُْرَماَءُ» به ضمانی برگردد که خلاف ظــاهر عبــارت 
روایت، در کلام، مقدر پنداشته شود نه اینکه ضمیر مذکور، موافق ظــاهر عبــارت روایــت، بــه واژه 

 ضامن برگردد که در صحیحه مذکور است.  

 
فـِی   السلام) لیهع( عَبدْاِاللهِیسِنَانٍ عنَْ أَبِبنِْمَحْبُوبٍ عنَْ عَبدْاِاللهِبنِْمُحَمَّدٍ عنَِ الْحسَنَِیَحْیىَ عنَْ أَحْمدََبنِْیَعقُْوبَ عنَْ مُحَمَّدِبنِْمُحَمَّدُبنُْ. «1

، 18ق، ج1409حر عـاملی، » ( فقََالَ إذِاَ رَضیَِ بهِِ الْغُرَمَاءُ فقَدَْ بَرِئَتْ ذِمَّۀُ الْمَیِّتِ  ،الرَّجلُِ یَمُوتُ وَ عَلَیهِْ دَینٌْ فَیَضْمَنهُُ ضَامنٌِ لِلْغُرَمَاءِ
  . ) 422و  346صص.  
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همچنین، واژه «رضَِیَ» نیز مخالف ظهور آن، به رضایت عقدي تفسیر شود نه رضایت قلبی کــه 
یَ»، رضــایت عقــدي را با ظهور این واژه هماهنگ است؛ زیرا اگر امام (علیه السلام) از کلمه «رضَــِ

کــه از ظهــور ورزیدند؛ چنانکارگیري افعالی مانند «أمضی و قبل» دریغ نمیقصد کرده بودند، از به
پرســد کــه بــا انشــاي سنان از ضمانی میبنآید که عبدااللهجمله سؤال صدر روایت نیز به دست می

لهم سنان، رضایت مضمونٌبنرو صحیحه عبدااللهطور کامل در خارج واقع شده است. ازاینضامن، به
؛ 146، ص. 13ق، ج1430دارد (حکیم، دهنده آن بیان میرا شرطی زائد بر ضمان و نه جزء سامان

تنها به عقد پنداشتن ضمان یاري ). بنابراین، صحیحه مذکور نه215، ص.  20ق، ج1413سبزواري،  
 ).13، ص.  21ق، ج1405رساند، بلکه خود مؤیدي بر ایقاع بودن ضمان است (بحرانی،  نمی

امنٌِ للِغُْرَمَــاءِ»، اســتعمال واژه  مَنُهُ ضــَ برخی با طرح این ادعا که فهــم عرفــی از عبــارت «فَیضَــْ
داند؛ چنانکه اضافه و نسبت واژه «رضَیَِ» به غرمــا نیــز بــه ایــن «رضَِیَ» را در رضایت عقدي می

پردازند؛ بدین بیان که رضا دهد، به نقد ظهور واژه «رضَِیَ» در رضایت قلبی میاستعمال گواهی می
شود که اگر متعلــق رضــا، امــر در دو معناي رضایت قلبی و رضایت عقدي یا معاملی استعمال می

خارجی مانند ورود به ملک غیر یا تصرف در مال غیر باشد، به جهت ظهور و حسب مناسبات بین 
حکم و موضوع، معناي رضایت قلبی مراد است، اما اگر متعلق رضا، امور اعتباري عقدي مربوط به 

 اموال و حقوق آدمی باشد، در معناي رضایت عقدي و معاملی ظهور دارد.
ســنان، در رضــایت بنکند اگر واژه «رضَِیَ» در صــحیحه عبداهللادعا می  در ادامه  ییمحقق خو

عقدي ظهور نداشته باشد، روایت از این ناحیه داراي اجمال است و وفق قاعده، گریزي از حکم به 
له وجود ندارد؛ زیرا با رضایت بدون مبرز خارجی، عنوان فساد ضمان فاقد رضایت عقدي مضمونٌ

، 2ق، ج1409عقد صادق نیست و ضمان نیز نقل ذمه به ذمه است و نه ضمّ التزام به التزام (خویی،  
 ).98ص.  

حقیقت این است که فهم عرفی از عبارت «فَیضَمَْنُهُ ضاَمنٌِ للِغُْرَماَءِ» خلاف ادعاي مذکور اســت؛ 
محض اقدام ضامن به انشاي ضمان، ضمان را محقق، ذمه ضامن را نسبت به پرداخــت زیرا عرف به

دانــد عنه را ثابــت میله بــه ضــامن و نــه مضــمونٌله مشغول و حق مراجعه مضمونٌدیَن به مضمونٌ
رو فهــم ). ازایــن215، ص.  20ق، ج1413؛ ســبزواري،  14-13، صــص.  21ق، ج1405(بحرانی،  

صرف اقدام اختیاري ضامن به انشاي ضمان و شرط متأخر بودن رضــایت عرف بر وقوع ضمان، به
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 سنان در آن ظهور دارد.بنگونه که صحیحه عبدااللهله استوار است؛ همانقلبی مضمونٌ
توان اضافه واژه «رضَِیَ» را به غرما براي استعمال ایــن واژه در معنــاي رضــایت همچنین، نمی

معاملی گواهی گرفت؛ زیرا ضامن و نه ضمان مقدر، مرجع ضمیر «بِهِ» است و اصل هم عدم تقــدیر 
 است.  

ادعاي اجمال و حکم به فساد نیز بر فرض پیشینی عقد پنداشتن ضمان و نیز این پندار اســتوار 
ق، 1409است که ضمان داراي ماهیت انتقالی قابل قیاس با معامله و منافی با ایقاع است (خــویی،  

 ).  98، ص.  2ج

 1عبدااللهبن. روایت عیسیب

الســلام) سجاد (علیهحسن براي ضامن شدن امامبندر این روایت، پس از اینکه خبر تقاضاي عبداالله
ورزند، بلکــه بــه اســتناد رسد، حضرت ابتدائاً به ضمان مبادرت نمیالسلام) میاز وي به امام (علیه
مِنَهُ»، در آغــاز، رضــایت عبارت «فَقاَل َ(علیه السلام) أضَمْنَُ لَکُمُ المْاَلَ... فَقاَلَ الْقوَْمُ قَدْ رضَِیناَ وَ ضــَ

کــاران، بــه ضــمان اقــدام دارند و پس از دریافت موافقــت طلبخود را براي ضامن شدن اعلام می
دهنــد و آنــان را در کاران را از تمایل خود به ضامن شدن آگــاهی میکنند؛ یعنی حضرت، طلبمی

له بــراي انعقــاد ضــمان، لازم و معتبــر سازند و اگر رضایت مضــمونٌپذیرش این ضمانت، مخیر می
ســاختند و آنــان را در کاران عبداالله را از رضایت خویش آگاه نمیالسلام) طلببود، امام (علیهنمی

؛ طباطبــایی، 458، ص. 5ق، ج1413داشــتند (حلــی (علامــه)، پــذیرش ضــمان خــود مخیــر نمی
 ).  263، ص.  9ق، ج1418

 
خْتِ عـَنْ عَلیِِّبنِْأَحْمـَدَ عـَنْ یُوسفَُیَحْیىَ عـَنْ مُحَمَّدِبنِْعنَْ مُحَمَّدِبنِْیَعقُْوبَ  مُحَمَّدُبنُْ. «1 لَیْمَانَ عـَنْ أَبِیـهِ عـَنْ مُحَمَّدِبنِْبنِْالسُّـ سُـ

ئْتمُْ عَبدْاِاللهِ قَالَ احْتُضِرَ عَبدْاُاللهِ فَاجْتَمَعَ عَلَیهِْ غُرَمَاؤُهُ فطََالَبُوهُ بدَِینٍْ لهَمُْ، فقََالَ لاَ مَالَ عِنْبنِْعِیسىَ ديِ فَأُعطِْیَکمُْ وَ لَکنِِ ارْضَواْ بِمَا شِـ
ی عَلیِِّ ینِْ (علیهبنِْمنِِ ابْنیَْ عَمِّـ ینِْ بنُْجَعفَْرٍ مَلـِیٌّ مطَـُولٌ وَ عَلیُِّبنُْجَعفَْرٍ؛ فقَـَالَ الْغُرَمـَاءُ عَبـْداُاللهِبنِْالسـلام) وَ عَبـْداِاللهِالْحسَُـ الْحسَُـ

السلام) أَضْمنَُ لَکمُُ الْمَالَ إلِىَ غَلَّۀٍ وَ هالسلام) رَجلٌُ لاَ مَالَ لهَُ صدَُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إلَِیْنَا فَأَرسْلََ إلَِیهِْ فَأخَْبَرَهُ الْخَبَرَ؛ فقََالَ (علی(علیه
ق، 1409حـر عـاملی،  وَ جلََّ لهَُ الْمَالَ فـَأدََّاهُ» ( لمَْ تَکنُْ لهَُ غَلَّۀٌ تَجَمُّلاً؛ فقََالَ القَْومُْ قدَْ رَضِینَا وَ ضَمِنهَُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّۀُ أَتَاحَ االلهُ عَزَّ

 ). 426، ص.  18ج
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 نقد و بررسی

تواند به عقد پنداشتن ضمان یاري رساند؛ زیرا اگــر عیسی نیز نمیبندست یازیدن به روایت عبداالله
مِنَهُ» در رضــایت قلبــی و  پذیرفته شود که عبارت «أضَمْنَُ لَکُمُ المْاَلَ ... فَقاَلَ الْقوَْمُ قَدْ رضَِیناَ وَ ضــَ
کفایت انشاي ضامن براي تحقق ضمان ظهور ندارد، بلکه رضایت عقدي و انعقاد ضمان به ایجــاب 

کند و نیز اگر به این سخن برخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور توجهی نشود کــه و قبول را بیان می
گاه اعسار مانع ضامن شدن نیست (اردبیلــی، عیسی تنها بر این دلالت دارد که هیچبنروایت عبداالله

ســازد؛ )، ضعف سندي روایت مذکور، دستاویز ســاختن آن را ممنــوع می288، ص.  9ق، ج1403
، فاقــد ســند و بــه ایــراد مرســله بــودن مبتلاســت (صــدوق، الفقیهمن لایحضرهزیرا این روایت در  

(طوســی،   تهــذیب) و  97، ص.  5ق، ج1407شــریف (کلینــی،    کافی) و در  98، ص.  3ق، ج1413
سُخت بصري» در سلسله راویان حدیث قرار دارد که بن) نیز «یوسف211، ص.  6ق، الف، ج1407

؛ مجلسی، 49، ص  19ق، ج1404؛ مجلسی،  179، ص.  21تا، جآید (خویی، بیضعیف به شمار می
 ).  561، ص.  9ق، ج1406

عیسی، درصدد انجبار ضعف سندي بنبرخی فقیهان شیعه با ادعاي عمل اعیان به روایت عبداالله
)، لیکن بر فرض پذیرش نظریه انجبــار، گذشــته از 263، ص.  9ق، ج1418آن هستند (طباطبایی،  

اینکه این نظریه بر عمل اصحاب استوار است نه اعیان، به گواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه، فقیهانی 
گیرنــد. رانند، از شمارگان انگشتان یک دست فزونی نمیکه از این روایت در بحث ضمان سخن می

 توان جبران ضعف سندي روایت مذکور را ادعا کرد؟!  رو چگونه میازاین

 1السلام)الرضا (علیه. روایت فقهج

بر ایجــاب ضــامن، بــه از ظاهر جمله «قَبلِتَْ ضمَاَنَهُ» نمایان است که ضمان براي تحقق خود افزون
له، امــام نیازي ضمان از انشاي قبــول مضــمونٌله نیز نیازمند است؛ زیرا در صورت بیقبول مضمونٌ

آید که ضمان، عقد اســت رو به دست میراند. ازاینالسلام) از جمله «قَبلِتَْ ضمَاَنَهُ» سخن نمی(علیه
 ).263-262، صص.  9ق، ج1418توان آن را ایقاع شمرد (طباطبایی، و نمی

 
امنَِ ردَُّهُ عَلَیـْکَ» وَ إِنْ کَانَ لَکَ عَلىَ رَجلٍُ مَالٌ وَ ضَمِنهَُ رَجلٌُ عِندَْ مَوْتهِِ وَ قَبِلْتَ ضَمَانهَُ فَالْمَیِّتُ قدَْ بَريِ. «1 ءَ مِنهُْ وَ قـَدْ لـَزمَِ الضَّـ

 ). 404، ص. 13ق، ج1408نوري، ( 
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 نقد و بررسی

پوشی شود که بر شرط متأخر بودن قبول ضمان ناظر است و پذیرفته شود کــه اي چشماگر از قرینه
کند، از این رو به جهــت دلالــی، بــر روایــاتی روایت فقه رضوي از عقد شمردن ضمان حکایت می

خوانند. باز، استناد به ایــن روایــت بــراي عقــد پنداشــتن ضــمان، مقدم است که ضمان را ایقاع می
 سودمند نیست؛ زیرا روایت فقه رضوي به دلیل ارسال، داراي ضعف سندي است. 

، با طرح ادعاي عمل اعیان، از نظریه انجبار براي تصــحیح ســندي روایــت فقــه ریاضصاحب  
)، لیکن بر فرض پذیرش نظریه انجبــار، 263، ص.  9ق، ج1418راند (طباطبایی،  رضوي سخن می

گذشته از اینکه نظریه مذکور بر عمل اصحاب استوار است نه عمل اعیان، به گواهی ادبیات مکتوب 
فقه شیعه، ظاهراً وي نخستین فقیهی است که براي عقد پنداشتن ضمان، به این روایت عمل کــرده و 

تــوان از عمــل اعیــان رو چگونــه میپیش از او، هیچ فقیهی به این روایت عمل نکرده است. ازایــن
 سخن راند و به نظریه انجبار دست یازید؟!  

 . مبانی دیدگاه ایقاع شمردن ضمان2. 2

دهــد کــه ضــمان را ادبیات مکتوب فقه شیعه، دلایل زیر را براي اثبات دیدگاه فقیهانی گزارش می
 شمارند.  ایقاع می

 . وفاي دَین بودن ضمان1. 2. 2

رو عنه است و ادا و وفاي دیَن، ایقــاع اســت. ازایــنضمان، التزام و تعهد به ادا و وفاي دیَن مضمونٌ
 ).  213، ص.  20ق، ج1413؛ سبزواري،  146، ص.  13ق، ج1430ضمان نیز ایقاع است (حکیم، 

 نقد و بررسی

توان فایده عقد یا ایقاع را سبب عقد یــا پندارند که نمیبرخی در انتقاد به استدلال مذکور چنین می
صرف اینکه عمل حقوقی مفید فایده ایقاع اســت، آن ایقاع شمردن عمل فقهی و حقوقی دانست و به

اي جز ایــن وجــود نــدارد کــه اگــر را ایقاع شمرد؛ زیرا براي شناخت و تمییز عقد از ایقاع، ضابطه
تحقق عمل فقهی و حقوقی به توافق طرفین معامله وابسته است، عقد و اگر تنها با اراده یک طــرف 

تــوان آن را رســاند، نمیرو اگر عقدي فایده ایقــاع را میشود. ازاینیابد، ایقاع خوانده میتحقق می
شــود. بــدین که اگر عقدي مفید فایده عقدي دیگر است، به آن عقــد تبــدیل نمیایقاع خواند؛ چنان
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آید و آنگــاه کــه عقــد رساند، اما ایقاع به شمار نمیجهت است که هرچند مکاتبه، فایده عتق را می
توان بدین جهت که شود. بنابراین، نمیصلح مفید فایده بیع یا اجاره است، از صلح بودن خارج نمی

 ).455، ص.  5ق، ج1419ضمان مفید فایده ایقاع وفاي دیَن است، آن را ایقاع دانست (یزدي،  
انتقاد مذکور که بازخوانی بهینه از ایراد نقضی تنی چند از فقیهان پیشین پیــرو دیــدگاه مشــهور 

، ص. 16ق، ج1419دارنــد (عــاملی،  شده بر آن روا میاست که بر پایه پندار خود از استدلال بیان
)، گذشــته از اینکــه بــر 126، ص.  26تــا، ج؛ نجفــی، بی355، ص.  12تــا، ج؛ آل عصفور، بی396

راننــد، در اي کــه از آن ســخن میپذیرش پیشینی فرض عقد پنداشتن ضمان استوار است، ضــابطه
خصوص آن دسته از اعمال فقهی و حقوقی مراعی است که وابستگی تحقق عمل فقهی و حقوقی به 
توافق و ابراز اراده دو طرف یا یک طرف معامله، نمایان و آشکار است. در مواردي کــه ایــن مهــم 
مشخص نیست و وابستگی تحقق عمل فقهی و حقــوقی بــه یــک یــا دو اراده، بــه شــک و تردیــد 

توان به این ضابطه دست یازید؟! اعمال فقهی و حقوقی معینی که انتقاد مذکور مبتلاست، چگونه می
 ها تردیدي وجود ندارد. شناسی آنآورد، عقود معینی هستند که نوعاً، در قالبها مثال میاز آن

رساند اي که میبراین، شناخت و تعیین قالب عمل فقهی و حقوقی، با روي نهادن به فایدهافزون
ها نمایان نیست، به عقود و ایقاعات و قیاس داشتن اعمال فقهی و حقوقی که عقد یا ایقاع بودن آن

هاي عرفی تشخیص عقد یا ایقاع بودن اعمال فقهی و حقوقی مشکوك و معین و مسلّم، یکی از راه
 غیرمعین است.

نهد، این است که اســتدلال نکته مهمی که در استدلال نمایان است و انتقاد مذکور آن را فرو می
خواند و با توجه به اراده ملحوظ در وفاي دین، ضمان را ایقــاع صراحت، ضمان را وفاي دیَن میبه

کنــد کــه انتقــاد مــذکور، بــه اي پیروي میرو در تعیین قالب ضمان، از همان ضابطهخواند. ازاینمی
رو بر افاده فایده براي تعیین قالب انشــاي ضــمان هیچشده بهخیزد. استدلال بیاناهتمام از آن برمی

نهــد کــه در فقــه، اي روي میاستوار نیست تا بتوان بر آن چنین خرده گرفت که بــه نقــض ضــابطه
 دیرین، اتفاقی و انحصاري است.

 سوره مبارکه یوسف 72. استناد به آیه  2. 2. 2

حمِْلُ بعَِیرٍ وَ أنَاَ بِهِ زعَِیمٌ»، بــه معنــاي  سوره مبارکه یوسف، «... وَ لمِنَْ جاءَ بِهِ 72واژه زعیم در آیه 
له دلالــت دارد وضوح بر وقوع ضمان بدون قبــول عقــدي مضــمونٌضامن است و این آیه شریفه به
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)؛ زیرا از وقوع ضمان یک بار شتر غله براي آورنده صــواع 84، ص.  2ق، ج1387(فخرالمحققین،  
له وابســته بــود، دهد که اگر وقوع ضمان، به قبول عقدي مضــمونٌملَکِ بدون قبول وي گزارش می

 شک فصاحت و بلاغت آیه، مقتضی اشاره به آن بود.  بی

 نقد و بررسی

، 3تــا، ججوینــد (کــاظمی، بیاصحاب امامیه براي مشروعیت ضمان، به این آیه شــریفه اســتناد می
رو که ضــمان مســتفاد از آیــه شــریفه را خــلاف )، ولی برخی از دانشیان فقه ازاین80-79صص.  

دانند، آیه شــریفه را فاقــد دلالــت بــر ضــمان مشــروع نــزد فقهــا اجماع و روایات باب ضمان می
اي گذرا به مشروعیت ضمان جعُل، قبــل رانند که آیه شریفه، تنها اشارهخوانند و چنین سخن میمی

) که البته استواري این انتقــاد بــر 458تا، ص.  از شروع به عمل، در شرایع پیشین دارد (اردبیلی، بی
 وضوح، نمایان و آشکار است.  پذیرش پیشینی فرض عقد پنداشتن ضمان، به

 . روایات3. 2. 2

 دهد. ادبیات فقه شیعه از استدلال به روایات زیر براي اثبات ایقاع بودن ضمان گزارش می

 1. روایت ابوسعید خُدريالف

الســلام) بــا بیــان علــی (علیهامیرالمــؤمنین  گونه که در متن روایت نمایان است، پس از اینکه  همان
رسول گرامی خداونــد کند، االلهِ وَ أنَاَ لَهمُاَ ضاَمنٌِ» ایجاب ضمان را انشا میهمُاَ علََیَّ یاَ رَسوُلَجمله «

دارند که این خود، له، نماز میت را برپا میبدون پرسش از قبول مضمونٌاالله علیه و آله)  متعال (صلی
له حکایت دارد؛ زیرا اگر چنــین از ایقاع بودن ضمان و عدم وابستگی تحقق ضمان به قبول مضمونٌ

له را فــرو پرســش از قبــول مضــمونٌاالله علیــه و آلــه)،  (صــلینبود، رسول گرامی خداونــد متعــال  
یافــت و ذمــه متوفــاي مَــدیِن بــري انشاي ایجاب، ضمان تحقــق نمی  از صرف  نهادند. چنانچهنمی

 
احِبِکمُْ مـِنْ دَیـْنٍ، فَلَمَّا وُضِعَتْ، قَالَ هلَْفیِ جَنَازةٍَ  االله علیه و آله) االلهِ (صلیسَعِیدٍ الْخدُْريِِّ قَالَ کُنَّا مَعَ رسَُولِأَبیِعنَْ  «.  1  ؟ عَلىَ صَـ

ولَصَلُّوا عَلىَ صَاحِبِکمُْ؛ فقََالَ عَلیٌِّ(علیه  االله علیه و آله) ؛ فقََالَ(صلیدِرْهَمَانِ  ،قَالُوا نَعمَْ اللهِ وَ أَنـَا لهَُمـَا االسلام) هُمـَا عَلـَیَّ یـَا رسَُـ
جـَزاَكَ االلهُ  االله علیـه و آلـه) السلام) فقََالَ (صلی، ثمَُّ أقَْبلََ عَلىَ عَلیٍِّ (علیهفَصَلَّى عَلَیهِْ االله علیه و آله) االله ِ(صلی؛ فقََامَ رسَُولُضَامنٌِ

، 13ق، ج1408؛ نـوري، 424، ص. 18ق، ج1409حـر عـاملی،  وَ فَکَّ رِهَانَکَ کَمَا فَکَکْتَ رِهَانَ أخَِیکَ» (   مِ خَیْراًعنَِ الإسِلاَْ
  ). 404و  437-436صص.  
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پا داشــتن نمــاز میــت االله علیــه و آلــه) همچنــان از بــهشد، رسول گرامی خداوند متعال (صلینمی
 ).  145، ص.  13ق، ج1430؛ حکیم، 314، ص. 3ق، ب، ج1407طوسی،  کردند (خودداري می

 نقد و بررسی

فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، استدلال به روایت ابوسعید خُــدري را بــا دو اشــکال ســندي و دلالــی 
 پندارند.مواجه می

 اشکال سندي

ها دانشیان فقه شیعه، هنگام روي نهادن به نقد استدلال به روایت ابوسعید خُدري، بــر ســند تا مدت
داشتند، ولی در دو سده اخیر برخــی از فقیهــان شــیعه، از ضــعف و روایت مذکور ایرادي بیان نمی

؛ عــاملی، 264، ص. 9ق، ج1418راننــد (طباطبــایی، قصور سند و فقدان جابر براي آن ســخن می
 ).124، ص.  26تا، ج؛ نجفی، بی393، ص.  16ق، ج1419

کنند، لــیکن ایــن صورت مرسله نقل میمجامع احادیث فقهی شیعه، روایت ابوسعید خُدري را به
گونه کــه برخــی از سازد؛ زیرا همانضعف و ارسال ظاهري سند، خللی بر استدلال به آن وارد نمی

وهب (حــر دارند، روایــاتی ازجملــه صــحیحه معاویــۀبندانشیان فقه پیرو دیدگاه مشهور اذعان می
اي در زمان رسول گرامــی ) از وقوع چنین واقعه423ـ422و    319، صص.  18ق، ج1409عاملی،  

بــراین، ). افزون99، ص. 2ق، ج1409دهند (خویی، االله علیه و آله) گزارش میخداوند متعال (صلی
بررسی ادبیات فقه شیعه، تردیدي نسبت به عمل اصحاب به ایــن روایــت در مباحــث متعــدد بــاب 

توان با ادعاي پذیرش نظریه انجبار، از فقدان جابر بــراي رو، چگونه مینهد. ازاینضمان بر جا نمی
 روایت مذکور سخن گفت؟!

 اشکال دلالی  

دارند، ادعاي قصور دلالــت ترین اشکالی که فقیهان شیعه براي روایت ابوسعید خُدري بیان میعمده
رانند تناوب از وجوهی سخن میآن بر ایقاع خواندن ضمان است. این دسته از دانشیان فقه شیعه، به

 ها را در موارد زیر خلاصه کرد.توان آنکه می
رو الواقعۀ یــا بــه ضــمان از میــت مخــتص اســت. ازایــنالف. روایت ابوسعید خُدري، قضیۀٌ فی

، ص. 2ق، ج1404عمومیتی ندارد تا بتوان از آن، قاعده یا حکمی کلــی اســتنباط کــرد (ســیوري،  
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 ).99، ص.  2ق، ج1409؛ خویی،  185
الواقعــۀ، فقیهــانی کــه از ایــن فرضــیه بــراي قضیۀٌ فیگذشته از محل سخن بودن اعتبار فرضیه  

دارند که به چه رو معلوم نمیهیچبه  جویند،سود می  روایت ابوسعید خُدري  اعتبار نمایاندن دلالتبی
رسد کــه گرفتار یا به ضمان از میت، منحصر است. به نظر نمیدلیل روایت مذکور، به چنین ایرادي، 

کــه الواقعۀ پنداشتن روایتی به شمار آید؛ چنانمخالفت با پندار مشهور، توجیه موفقی براي قضیۀٌ فی
مورد، مخصص نیست و ماهیت و اثر ضمان نیز چه در ضمان از میــت و چــه در ضــمان از حــی، 

 یکسان و غیرمتفاوت است.
بسا آشکار له دلالتی ندارد؛ چه. سکوت و عدم پرسش، بر عدم لزوم قبول و رضایت مضمونٌب

له نیســت و ایــن ســکوت، است که عدم نقل، ضرورتاً به معناي عدم نیازمندي به رضایت مضــمونٌ
تواند از آشــکاري لــزوم له هماهنگ بنماید، میتواند با عدم لزوم رضایت مضمونٌگونه که میهمان

 ).  457، ص.  5ق، ج1413له نشئت گیرد (حلی (علامه)، رضایت مضمونٌ
اندك درنگ در روایت ابوسعید خُدري، مخالفت توجیه مــذکور بــا ظــاهر روایــت و درنتیجــه، 

االله علیه و آله) تنها به جهت سازد؛ زیرا رسول گرامی خداوند متعال (صلینادرستی آن را نمایان می
ایستد و اقامه نماز را بر برائت ذمــه وي موکــول اشتغال ذمه متوفاي مَدیِن، از اقامه نماز میت بازمی

السلام) با ضــامن ورزد که امیرالمؤمنین علی (علیهسازد و فقط هنگامی به اقامه نماز مبادرت میمی
دارد. ساختن خود و بري گرداندن ذمه متوفاي مَدیِن، مانع پــیش روي اقامــه نمــاز میــت را برمــی

شود مگر با تحقق کامل ضمان. این سخن، حقیقتی است که برخی از شک این نتیجه حاصل نمیبی
، ص. 26تــا، جگردان نیســتند (نجفــی، بیدانشیان فقه پیرو دیدگاه مشهور نیز از اذعان به آن روي

124.( 
گذارد براین، اصول لفظی اطلاق و عدم تقدیر مجالی براي تردید و ادعاي اجمال باقی نمیافزون

دارند، اصل عدم نیــز بــه یــاري ظهــور گونه که برخی فقیهان پیرو دیدگاه مشهور اذعان میو همان
 ).355، ص.  12تا، جخیزد (آل عصفور، بیله برمیروایت و عدم اشتراط قبول و رضایت مضمونٌ
له در روایت ابوسعید خُدري، صرفاً بــر ایــن مطلــب ج. عدم پرسش از قبول و رضایت مضمونٌ

له باطل نیست و تنهــا پــس از قبــول و رد دلالت دارد که ضمان پیش از علم به قبول و رد مضمونٌ
شود و این ســخنی نیســت کــه مشــهور، در صــحت آن له است که ضمان، لازم یا باطل میمضمونٌ

 ).  181، ص.  4ق، ج1413تردید روا دارد (شهید ثانی، 
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انتقاد مذکور گذشته از اینکه بر پذیرش پیشینی فرض عقد پنداشتن ضمان استوار است، مــدعی 
السلام) و قبول فضــولی آن است که روایت ابوسعید خُدري از ضمان ناتمام امیرالمؤمنین علی (علیه

االله علیه و آله) حکایت دارد و این ادعا، پنــداري اســت از سوي پیامبر گرامی خداوند متعال (صلی
سازد؛ زیرا دعاي پیــامبر گرامــی که اندك درنگ در ظهور روایت مذکور، نادرستی آن را نمایان می

الســلام) کــه االله علیه و آله) پس از پایان نماز در حق امیرالمؤمنین علــی (علیهخداوند متعال (صلی
وضــوح بــر فعلــی فرمود «جَزَاكَ االلهُ عنَِ الإِسْلاَمِ خَیْراً وَ فکََّ رِهاَنکََ کمَاَ فَکَکتَْ رِهاَنَ أَخِیکَ»، به

گونه که برخی از فقیهان پیــرو دیــدگاه مشــهور کند؛ همانبودن ضمان و برائت ذمه متوفا دلالت می
االله علیه و آله) به جهت اشتغال ذمه متوفــا، از دارند که رسول گرامی خداوند متعال (صلیاذعان می

ورزنــد کــه گردانند و تنهــا هنگــامی بــه اقامــه نمــاز میــت مبــادرت میاقامه نماز میت روي برمی
آورد، بســی السلام) با پذیرش ضمان، برائت ذمه متوفاي مَدیِن را فراهم میامیرالمؤمنین علی (علیه

، 26تا، جآورد (نجفی، بیمسلم و آشکار است که ضمان ناتمام و فضولی، برائت ذمه را حاصل نمی
که روي نهادن رسول گرامــی خداونــد متعــال )؛ چنان393، ص.  16ق، ج1419؛ عاملی،  124ص.  

االله علیه و آله) به اقامه نماز میت در فرض فضولی و ناتمام پنداشتن ضمان امیرالمؤمنین علی (صلی
االله علیــه و آلــه) از اقامــه نمــاز السلام)، با علت امتناع رسول گرامی خداونــد متعــال (صــلی(علیه

 ناسازگار است.  
االله علیــه و آلــه) از د. روایت ابوسعید خُدري درباره امتناع رسول گرامی خداوند متعال (صــلی

الســلام) از چنــین متوفــایی اقامه نماز میت بر متوفاي مَدیِن و ضامن شدن امیرالمؤمنین علی (علیه
له، دهد عدم نیازمنــدي ضــمان بــه قبــول و رضــایت مضــمونٌگوید که این خود نشان میسخن می

، ص. 2ق، ج1404حکمی عام و مطلق نیست و تنها به متوفاي مَــدیِن اختصــاص دارد (ســیوري،  
 ).288، ص. 9ق، ج1403؛ اردبیلی،  185

توان بر این واقعیت گذشته از اینکه انتقاد مذکور، اعترافی است ضمنی به ایقاع بودن ضمان، نمی
چشم پوشید که بین ضمان از میت و ضمان از حی، تفــاوتی وجــود نــدارد؛ چنانکــه وفــق قواعــد 

 اصولی، مورد نیز مخصص نیست. 
توان دریافت که سکوت رسول گرامی خداونــد متعــال هـ. از فحواي روایت ابوسعید خُدري می

له به جهت حضور و ابــراز رضــایت االله علیه و آله) و عدم پرسش از قبول و رضایت مضمونٌ(صلی
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االله علیه و آله) له یا علم به رضایت و قبول وي یا ولایت پیامبر گرامی خداوند متعال (صلیمضمونٌ
پذیرد اي که هرکسی ضمانت وي را میگونهبر نفوس مؤمنان یا درجه بالاي وثاقت ضامن است؛ به

 ).  393، ص.  16ق، ج1419(عاملی،  
توان ادعاي فحوا را پــذیرفت دارند، نمیگونه که برخی فقیهان پیرو دیدگاه مشهور بیان میهمان

)؛ زیرا گذشته از اینکه مستخرجات فحواهــاي ادعــایی بــر پــذیرش 124، ص.  26تا، ج(نجفی، بی
تنها هایی استحسانی هستند که نــهپیشینی عقد پنداشتن ضمان استوار است، این مستخرجات، گمانه

 ها قائم نیست، بلکه با ظاهر روایت ابوسعید خُدري نیز بیگانه هستند. هیچ دلیلی براي آن
االله علیه و آله) در غیر امور معاملی همچنین، در مورد ولایت پیامبر گرامی خداوند متعال (صلی

) و درباره ادعاي حد اعلی بودن وثاقت ضامنی ماننــد امیرالمــؤمنین 124، ص.  26تا، ج(نجفی، بی
پذیرد، باید به این نکتــه توجــه داشــت کــه بســتر السلام) که هرکسی ضمانت وي را میعلی (علیه

هاي پس از صدر اســلام کــه بــه تــأثیر از زمانی ادعاي این سخن، زمان صدر اسلام است نه دوره
توان از چنــین وثــاقتی ســخن رانــد. سادگی میالسلام)، بهولایت و محبت امیرالمؤمنین علی (علیه

براینکه در ضمان، وثاقت مالی مورد نظر آدمیان است و بسی آشکار است که وثاقت علمی و افزون
 دینی مستلزم وثاقت مالی نیست.

تنها بر عدم لزوم رضایت پندارند که روایت ابوسعید خُدري نهو. برخی از دانشیان فقه چنین می
له حکایت دارد؛ زیرا روایت مذکور از وقوع کند، بلکه از لزوم رضایت مضمونٌله دلالت نمیمضمونٌ

رو گــزارش از وقــوع پــذیرد. ازایــندهد و ضمان نیز از ایجاب و قبــول ســامان میضمان خبر می
ضمان، گزارش از ایجاب و قبول است و بنابراین، دیگر به گزارشــی مجــدد از قبــول نیــاز نیســت 

 ).124، ص.  26تا، ج(نجفی، بی
وضوح پذیرش پیشینی عقد پنداشتن ضمان از آن نمایان است، با برخی روایات این سخن که به

شــود، ولــی از ها از وقوع ضمان گزارش میشود؛ زیرا در آنسنان نقض میبنمانند صحیحه عبداالله
ســازد کــه گــزارش از وقــوع ضــمان، رود. این واقعیت آشــکار میله نیز سخن میرضایت مضمونٌ

له نیست و رضایت وي، امري زائد بر ضمان است و ضمان براي گزارش از قبول و رضایت مضمونٌ
 ).  145، ص.  13ق، ج1430تحقق خود، به آن وابسته نیست (حکیم، 

گراینــد کــه ضــمان رو به قصور دلالی روایت ابوسعید خُــدري میز. برخی فقیهان معاصر ازاین
شمارند و در توجیه پندار خویش چنــین شده در این روایت را از ضمان محل سخن، بیگانه میبیان
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نویسند که تردید نیست که مراد از ضمان محل بحث، ضمان به معناي نقل دیَن از ذمه مَدیِن بــه می
اي که ذمه مَدیِن بري شود و این معنا، در روایت ابوسعید خُدري مشــاهده ذمه ضامن است؛ به گونه

رود کــه ایــن خــود نمایــان شود؛ زیرا در این روایت، از برائت ذمه متوفاي مَدیِن ســخنی نمــینمی
سازد که ضمان در روایت ابوسعید خُدري تنها به معناي تعهد به اداي دیَن است تا رسول گرامی می

االله علیه و آله) نسبت به باقی نماندن اشتغال ذمه متوفاي مَدیِن و از بین نــرفتن خداوند متعال (صلی
حق دائن در پی مرگ مَدیِن اطمینان یابد و استعمال ضمان در ایــن معنــا، امــري متعــارف و داراي 

 ).  100-99، صص.  2ق، ج1409فراوانی است (خویی،  
گذشته از اینکه تعهد به اداي دیَن، با بقاي ذمه متوفاي مَدیِن تــا هنگــامی کــه متعهــد، آن را ادا 

کند که دانشی مذکور، خود به آن باور ندارد. اســتعمال ضــمان در کند، ضم ذمه به ذمه را تداعی می
روایت ابوسعید خُدري به معناي تعهد به اداي دیَن، مانند هر استعمال مجازي و خــلاف ظــاهر، بــه 

اي در روایت، تفسیر ضمان به تعهد نسبت به اداي قرینه نیازمند است که به جهت فقدان چنین قرینه
 دین، سخنی خلاف ظاهر روایت ابوسعید خُدري است.

همچنین، تعلیل به لزوم ذکر برائت ذمه مَدیِن براي استعمال ضمان در معناي مصطلح، با روایاتی 
رود ها از برائت ذمه مَدیِن سخنی نمیدهند، ولی در آنشود که از وقوع ضمان گزارش مینقض می

 ).427و   426،  424-422، صص.  18ق، ج1409(حر عاملی،  
دهد که ضــمان مســتعمل در وضوح گواهی میبراین، ذیل روایت ابوسعید خُدري، خود بهافزون

این روایت، به معناي صرف تعهد به اداي دیَن نیست، بلکه به معناي ضمان مصــطلح اســت کــه بــا 
دارد که پیامبر گرامــی شود؛ زیرا ذیل روایت بیان میتحقق آن، برائت ذمه متوفاي مَدیِن حاصل می

فرمایند که السلام) چنین دعا میاالله علیه و آله) در حق امیرالمؤمنین علی (علیهخداوند متعال (صلی
«فکََّ رِهاَنکََ کمَاَ فَکَکتَْ رِهاَنَ أَخِیکَ» و بسی آشکار است که بدون برائت ذمه مَدیِن، فکّ رهــان 

 یابد.  وي تحقق نمی
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 1عبداالله انصاري. روایت جابربنب

پیــامبر گرامــی خداونــد   کند،ایجاب ضمان را انشا میپس از اینکه ابوقتاده    ،متن روایت  به گواهی
دارنــد. ایــن نمــاز میــت را برپــا میله، بدون پرسش از رضایت مضمونٌاالله علیه و آله)  (صلیمتعال  

وضوح بر ایقاع بودن ضمان دلالــت دارد؛ االله علیه و آله) بهرفتار رسول گرامی خداوند متعال (صلی
اگر ضمان، عقد بود، حتمــاً رســول گرامــی خداونــد متعــال   البلوي بودن مورد،با توجه به عام  زیرا 

پا همچنــان از بــهپرسیدند و تــا تحصــیل رضــایت وي،  له میاالله علیه و آله) از قبول مضمونٌ(صلی
، 13ق، ج1430؛ حکیم،  314، ص.  3ق، ب، ج1407(طوسی،  ورزیدند  داشتن نماز میت امتناع می

 ).145ص.  

 نقد و بررسی

با توجه به یگانگی محتوا و دلالت دو روایت ابوسعید خُدري و جابر، پیروان دیدگاه مشهور، همان 
پندارند که توجه بــه واقعیــت مــذکور پیشــین، دو اشکال سندي و دلالی را متوجه روایت جابر می

 سازد. نیاز مینوشتار حاضر را از نقد و بررسی روایت جابر بی

 2وَهبْبنصحیحه معاویهج. 

دهــد کــه رســول گرامــی این صحیحه که مؤید مفاد دو روایت قبل است، مانند آن دو گــزارش می
االله علیه و آله) به جهت مَدیِن بودن متوفا، از اقامه نمــاز میــت بــر وي امتنــاع خداوند متعال (صلی

دارند که بعضی از اقارب متوفا، با اقدام به ضمان دین پا میورزند و تنها هنگامی نماز میت را بهمی
االله علیــه و آلــه) آورند. اینکه پیامبر گرامــی خداونــد متعــال (صــلیوي، برائت ذمه او را فراهم می

 
احِبِکمُْ هـَلْ عَلـَ ؛ فَأُتیَِ بِجَنَازةٍَ، فقَـَالَ) کَانَ لایُصَلِّی عَلىَ رَجلٍُ عَلَیهِْ دَینٌْاالله علیه و آلهلی(ص  أَنَّ النَّبیَِّ  عَبدْاِاللهِبنِْ«عنَْ جَابِرِ  . 1 ى صَـ

ا فـَتَحَ االلهُ عَلـَى ة هُمَا عَلیََّ یَا رسَُولَحِبِکمُْ؛ فقََالَ أَبُوقَتَادَصَلُّوا عَلىَ صَا  اراَنِ؛ فقََالَنَعمَْ؛ دِینَ  دَینٌْ؟ فقََالُوا االلهِ! قَالَ فَصَلَّى عَلَیـْهِ؛ فَلَمَّـ
، ص. 18ق، ج1409حرعـاملی، فَعَلـَیَّ» ( رسَُولهِِ، قَال أَنَا أَولْىَ بِالْمُؤْمِنِینَ منِْ أَنفْسُهِمِْ، فَمنَْ تَركََ مَالاً فَلِوَرَثَتهِِ وَ منَْ تـَركََ دَیْنـاً 

 . ) 437. ص.  13ق، ج1408؛ نوري، 424
دٍ عـَنِ الْحسَُینِْیَحْیىَ عـَنْ أَحْمدََبنِْیَعقُْوبَ عنَْ مُحَمَّدِبنِْ«مُحَمَّدُبنُْ.  2 عِیدٍ عـَنِ النَّضْرِبنِْبنِْمُحَمَّـ وَیدٍْ عـَنْ یَحْیـَى الْحَلَبـِیِّ عـَنْ سَـ سُـ

لِّ عَلَیـْهِ قُلْتُ لأَبیِ عَبدْاِاللهِ (علیه  وَهْبٍ قَالَمُعَاوِیَۀَبنِْ السلام) إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجلاًُ منَِ الأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیهِْ دِینَاراَنِ دَیْنـاً، فَلـَمْ یُصَـ
السـلام) ذلَـِکَ  (علیهاالله علیه و آله) ـ وَ قَالَ صَلُّوا عَلىَ صَاحِبِکمُْ! ـ حَتَّى ضَمِنهَُمَا عَنهُْ بَعْضُ قَراَبَتهِِ؟ فقََالَ أَبُوعَبـْداِاللهِالنَّبیُِّ (صلی

 ). 422و  319، صص.  18ق، ج1409حر عاملی،  الْحقَُّ» ( 
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له، بــه اقامــه نمــاز میــت محض انشاي ایجاب ضمان بدون پرسش از قبول و رضــایت مضــمونٌبه
وضوح بر برائت ذمه مَدیِن با صرف انشــاي ایجــاب ضــمان بــدون نیــاز بــه رضــایت ایستند، بهمی

 له و درنتیجه، ایقاع بودن ضمان دلالت دارد. مضمونٌ

 نقد و بررسی

هاي ناگفته نماند که ادبیات مکتوب فقه شیعه در خصوص نقــد و بررســی ایــن روایــت، در نوشــته
دارد کــه روایــت مــذکور مؤیــد فقیهان شیعه ازجمله پیروان دیدگان مشهور جز این سخن بیان نمی

 ).   99، ص.  2ق، ج1409عبداالله است (خویی،  وقوع مفاد روایت ابوسعید خُدري و جابربن

   1عماربن. موثقه اسحاق د

عمار روایت دیگري است که ادبیات مکتوب فقه شیعه از امکان استناد به آن بــراي بنموثقه اسحاق
صــادق ). از اینکــه امام11، ص. 21ق، ج1405دهد (بحرانــی، اثبات ایقاع بودن ضمان گزارش می

السلام) در پاسخ به پرسش از انشاي ایجاب ضمان براي دیَــن محتضــر، بــه تحقــق ضــمان و (علیه
آیــد کــه ضــمان، ایقــاع اســت؛ زیــرا وضوح به دست میکنند، بهبرائت ذمه محتضر مَدیِن حکم می

السلام) له، امام (علیهشک در صورت عقد بودن ضمان و نیازمندي آن به قبول و رضایت مضمونٌبی
 داشتند.صرف انشاي ایجاب را باعث برائت ذمه بیان نمی

 نقد و بررسی   

برخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، در پی تعرض به موثقه بــودن ســند روایــت، دلالــت آن را در 
له و پندارند؛ زیرا صحیحه را مقید به حصول رضایت مضــمونٌسنان میبنتعارض با صحیحه عبداالله

شمارند و با ادعاي اعتضاد صحیحه به شهرت و عمل اکثر و ادله عقلــی مشــهور، موثقه را مطلق می
یازنــد و از باب تقدیم نص بر ظاهر و حمل مطلق بر مقید، به تقیید موثقه توسط صحیحه دست می

ق، 1423گیرنــد (ســبزواري،  عدم امکان استناد به موثقه را براي اثبات ایقاع بودن ضمان نتیجه می

 
فیِ الرَّجلُِ یَکُونُ عَلَیهِْ دَینٌْ فَحَضَرَهُ الْمَوتُْ، فقََالَ ولَِیُّهُ عَلیََّ   السلام) عَبدْاِاللهِ (علیهعَمَّارٍ عنَْ أَبیِبنِْ«عنَْ فَضَالَۀَ عنَْ أَبَانٍ عنَْ إسِْحَاقَ.  1

هُ» ( یُبْرِئهُُ ذلَِکَ وَ إِنْ لمَْ یُوفهِِ ولَِیُّهُ منِْ بَعدِْهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لایَأْثمََ وَ إِنَّمَا إِثْمهُُ عَلـَى الَّـ  السلام) (علیهدَیْنُکَ؟ قَالَ   حـر ذيِ یَحْبسُِـ
   . ) 346، ص. 18ق، ج1409عاملی، 
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 ).264، ص.  9ق، ج1418؛ طباطبایی، 593، ص.  1ج
 -در فرض تحقق آن  -گذشته از اینکه ادله عقلی مشهور، وجوهی استحسانی هستند و شهرت 

و عمل اکثر در شمول اصل عدم حجیت مطلق ظنــون قــرار دارنــد، ادعــاي تنــافی مفــاد صــحیحه 
براینکه فرع ادعاي اطلاقی براي موثقه است که عمار، افزونبنسنان با دلالت موثقه اسحاقبنعبداالله

گیرد، بــر ایــن فــرض مانند تفسیر صحیحه، از پذیرش پیشینی فرض عقد پنداشتن ضمان نشئت می
استوار است که ضمیر «بِهِ» خلاف ظاهر روایت، به ضمان مقــدر و نــه ضــامن مــذکور در روایــت 

شده، روایت را از این جهت به اجمال دچار نکند و خــلاف ظــاهر برگردد که البته اگر اختلاف بیان
کم منافی ادعاي نــص بــودن روایت، ضمان مقدر نیز براي مرجعیت ضمیر «به» پذیرفته شود، دست

صحیحه است که این خود، نادرستی ادعاي تقدیم نص بر ظاهر را در فرض تنافی بــین صــحیحه و 
همه، اصلاً بین دو روایت مذکور تنافی وجــود نــدارد؛ زیــرا بــه   بر اینسازد. افزونموثقه نمایان می

سنان که پرسش از ضــمانی اســت کــه بــا انشــاي بناستناد ظهور جمله سؤال صدر صحیحه عبداالله
دهد کــه شــرطی طور کامل در خارج واقع شده است، این صحیحه از رضایتی گزارش میضامن به

؛ ســبزواري، 146، ص.  13ق، ج1430دهنده آن اســت (حکــیم،  زائد بر ضمان و نه جــزء ســامان
رو صحیحه مذکور، مؤیدي بر ایقاع بودن ضمان اســت (بحرانــی، ). ازاین215، ص.  20ق، ج1413
 ).13، ص.  21ق، ج1405

همچنین، تقیید از سویی فرع وجود اطلاق و اطلاق فرع نصــب عــدم قرینــه اســت و از ســوي 
یک از موارد مذکور، بین دیگر، فرع تنافی سلب و ایجاب بین مطلق و مقید است و حال اینکه هیچ

صرف انشاي صحیحه و موثقه مشهود نیست؛ زیرا اگر عبارت «یُبْرئُِهُ ذَلکَِ» نص در تحقق برائت به
صــرف ایجاب ضمان نباشد، لااقل به قرینه مناسبت بین سؤال و جواب، در برائتی ظهور دارد که به

رو موثقه یا نصاً یا به جهت قرینه، به موردي مقید است که شود. ازاینانشاي ایجاب ضمان واقع می
 صرف انشاي ایجاب، برائت را در پی دارد.  

پوشی از اطلاق شمولی موثقــه و در فرض پذیرش مطلق و مقید بودن موثقه و صحیحه و چشم
اتفاق منطوق هر دو روایت در ایجاب و قبول مفهومی مخالف براي صحیحه، هماهنــگ بــا تفســیر 
مشهور براي مرجع ضمیر «به» و جواز تقیید منطوق با مفهوم، همچنان، امکان تقیید موثقــه منتفــی 

رو شرط است؛ زیرا جزا در جمله شرطیه ذیل صحیحه، حصول برائت است و نه وقوع ضمان. ازاین
له است. درنتیجــه، مفهــوم مخــالف در مقام بیان تعلیق برائت و نه تحقق ضمان، به رضایت مضمونٌ
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له است و نه انتفــاي ضــمان در فــرض شرط مذکور، انتفاي برائت در فرض انتفاي رضایت مضمونٌ
انتفاي رضایت؛ زیرا برائت، اثر ضمان است و نه خود ضمان و سخن درباره قالب ضمان است و نه 

له مشروط است. ایــن اثر ضمان؛ زیرا ضمان غیرنافذ مانند ضمان فرد غیرملیء، به رضایت مضمونٌ
ســازد کــه رضــایت مــذکور را در واقعیت، حقانیت سخن آن دسته از دانشــیان فقــه را نمایــان می

، ص. 13ق، ج1430داننــد (حکــیم،  دهنده آن میصحیحه، شرطی زائد بر ضمان و نه جزء ســامان
 ).215، ص.  20ق، ج1413؛ سبزواري،  146

 1جهَْمبن. موثقه حسنهـ 

السلام)، «یَکوُنُ فِی سعََۀٍ منِْ ذَلکَِ وَ حِلٍّ»، به پرســش از حکــم و اثــر از صراحت پاسخ امام (علیه
اهُمْ، فَیَحمِْــلُ  صرف انشاي ایجاب ضمان و قاعده کلی «إِذَا کاَنَ الَّذِي حلََّلکََ، یضَمْنَُ لکََ عَنْهُمْ رضِــَ

آید وضوح به دست میلمِاَ ضمَنَِ لکََ» در حصول برائت ذمه متعاقب صرف انشاي ایجاب ضمان، به
که صرف انشاي ایجاب ضمان براي وقوع ضمان و برائت ذمه کافی است و بــه رضــایت و انشــاي 

وضــوح و صــریح بــر کفایــت انشــاي جَهْم بهبنرو موثقه حسنله نیازي نیست. ازاینقبول مضمونٌ
له، ظهور و بر ایقــاع بــودن عنه بدون نیاز به رضایت مضمونٌایجاب ضمان براي برائت ذمه مضمونٌ

 ).  11. ص.  21ق، ج1405؛ بحرانی،  41، ص.  23ق، ج1404ضمان دلالت دارد (مجلسی، 

 نقد و بررسی

صراحت بیــان جَهْم بهبنبرخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، با وجود اعتراف به اینکه موثقه حسن
عنه له براي برائت ذمه مضــمونٌدارد که صرف انشاي ایجاب ضمان بدون نیاز به رضایت مضمونٌمی

کافی است، موثقه بودن را دلیل قصور سندي روایت و استناد بــه آن را نتیجــه غفلــت، بلکــه عــین 

 
نِ (علیه بنِْ الْجهَمِْ قَالَفَضَّالٍ عنَِ الْحسَنَِ  مُحَمَّدٍ عنَِ ابنِْیَحْیىَ عنَْ أَحْمدََبنِْیَعقُْوبَ عنَْ مُحَمَّدِبنِْ«مُحَمَّدُبنُْ.  1 ألَْتُ أَبَاالْحسََـ السـلام) سَـ

ا لأَبـِی عَلَیـْکَ مـِنْ عنَْ رَجلٍُ مَاتَ وَ لهَُ عَلیََّ دَینٌْ وَ خَلَّفَ ولُدْاً رِجَالاً وَ نسَِاءً وَ صِبْیَاناً، فَجَاءَ رَجلٌُ مِنهْمُْ فقََالَ  أَنْتَ فیِ حلٍِّ مِمَّـ
االسلام) تکُونُ فیِ سَعَۀٍ مـِنْ ذلَـِکَ وَ حـِلٍّ؛ حِصَّتیِ وَ أَنْتَ فیِ حلٍِّ مِمَّا لإخِْوَتیِ وَ أخََواَتیِ وَ أَنَا ضَامنٌِ لِرِضَاهمُْ عَنْکَ؟ قَالَ (علیه

السلام) لهَـُمْ االسلام) کَانَ ذلَِکَ فیِ عُنقُهِِ؛ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَۀُ عَلیََّ فقََالُوا أَعطِْنَا حقََّنَا؟ فقََالَ (علیهقُلْتُ فَإِنْ لمَْ یُعطْهِمِْ؟ قَالَ (علیه
اهمُْ، فَیَحْمـِلُ لِمـَا ذلَِکَ فیِ الْحُکمِْ الظَّاهِرِ؛ فَأَمَّا بَیْنَکَ وَ بَینَْ االلهِ، فَأَنْتَ مِنهَْا فیِ حلٍِّ. إذِاَ کَانَ الَّذيِ حَلَّلَکَ ، یَضْمنَُ لَکَ عَنهْمُْ رِضَـ

   . ) 425، ص.  18ق، ج1409حر عاملی، ضَمنَِ لَکَ» ( 
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پندارند؛ بدین توجیه که برائــت ذمــه مَــدیِن فــرد غفلت، خلاف اجماع و مورد اعراض اصحاب می
صورت مجــانی، مصــداق بــارز مورث از سوي احدي از وراث بدون اخذ رضایت دیگر وراث و به

 تصرف در مال غیر بدون اذن مالک مال است که اجماعاً، امري حرام است.  
بیننــد و آن را خــارج از محــل نــزاع همچنین، ضمان مذکور در روایت را ضمان مصــطلح نمی

گوید نــه از ضــمان نســبت بــه شمارند؛ زیرا روایت از ضمان براي اخذ رضایت وراث سخن میمی
طور السلام) عبارت «لَهُمْ ذَلکَِ فِی الْحُکْمِ الظَّــاهِرِ» را بــهخود دیَن. بدین جهت است که امام (علیه

دارند که این حکم، هم با فرض وجود بینه و هم با فرض فقدان بینه بر ضــمان بــراي مطلق بیان می
، ص. 16ق، ج1419؛ عــاملی،  265، ص.  9ق، ج1418اخذ رضایت هماهنگ اســت (طباطبــایی،  

394  .( 
ویژه کــه روایــات گذشته از اینکه موثقه بودن روایت از موانع عمل بــه آن روایــت نیســت؛ بــه

جَهْم در بنصحیحی مؤید مضمون آن هستند، خلاف پندار پیــروان دیــدگاه مشــهور، موثقــه حســن
برائتِ مجانیِ ذمه مَدیِنِ فرد مورث بدون اخذ رضایت وراث ظهور ندارد تا مصداق تصرف در مــال 
غیر بدون اذن مالک مال و مخالف حرامی اجماعی باشد؛ زیرا اندك درنگ در عبارت «یَکوُنُ فِــی 

وضــوح نمایــان السلام) کاَنَ ذَلکَِ فِی عُنُقِهِ»، بهسعََۀٍ منِْ ذَلکَِ وَ حِلٍّ؛ قلُتُْ فَإنِْ لَمْ یعُطِْهِم؟ْ قاَلَ (علیه
دارد که ضمان مذکور در موثقه، نه براي اخذ رضایت وراث، بلکــه بــراي دیَــن اســت؛ زیــرا در می

السلام) در پاسخ بــه پرســش از حکــم ایــن صورت ضمانت براي اخذ رضایت وراث، نه امام (علیه
راندنــد و نــه فرمودند «تَکوُنُ فِی سعََۀٍ منِْ ذَلکَِ وَ حِلٍّ» و از فراغت ذمه مَدیِن سخن نمیضمان می

السلام)، از فرض عــدم پرداخــت دیَــن از ســوي ضــامن جَهْم متعاقب این پاسخ امام (علیهبنحسن
فرمودند «کاَنَ ذَلکَِ فیِ عُنُقِهِ» و به اشتغال ذمه فرد السلام) در پاسخ او میپرسید و نه امام (علیهمی

دارد که موضوع موثقه، ضمان مصطلح است و موثقــه کردند. این واقعیت نمایان میضامن حکم نمی
رانــد و در ایقــاعی بــودن ضــمان له ســخن میاز عدم نیازمندي ضمان مصطلح به رضایت مضمونٌ

 مصطلح ظهور دارد.  
شود که پیروان دیدگاه مشهور براي همچنین، از مطالب فوق نادرستی ادعاي اطلاقی آشکار می

پندارند؛ زیرا ظهور جملات پیش از عبارت مذکور و نیــز عبارت «لَهُمْ ذَلکَِ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ» می
«إِذَا کاَنَ الَّذِي حلََّلکََ، یضَمْنَُ لکََ عَنْهُمْ رضِاَهُمْ، فَیَحمِْلُ لمِاَ ضمَنَِ   جمله پایانی این بخش از موثقه،

کــه لکََ»، در ضمان مصطلح ایقاعی، قرائنی مانع امکان سخن از پندار اطلاق ادعاشده هستند؛ چنان

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 229        ی گورابلچه ي احمد و  ماسوله   یگلباغ | ه یبودن ضمان در فقه امام قاعی ا ا یاز عقد    ییانحصارزدا

السلام)، «فَأَمَّا بَیْنکََ وَ بَینَْ االلهِ، فَأنَتَْ مِنْهاَ فِی حِلٍّ»، پس اندك التفات به بیان این عبارت امام (علیه
السلام) حکــم مــوردي را دارد که امام (علیهاز بیان جمله «لَهُمْ ذَلکَِ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ»، نمایان می

براي اثبات وقوع ضمان و برائت ذمه خود برابــر   -مانند بینه    -عنه، دلیلی  کنند که مضمونٌبیان می
رو که در عالم واقع، ضمان واقع و برائت ذمــه وي حاصــل شــده اســت. ازایــنوراث ندارد درحالی

عبارت «لَهُمْ ذَلکَِ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ»، فاقد اطلاق و به ضمان مصطلح ایقاعی در فرض فقدان بینــه 
سازد که تأویل روایت بــه اختصاص دارد. این واقعیت، ناپذیرفتنی بودن این پندار را نیز آشکار می

تــا، ضمان بدون رضایت در فرض فقدان بینه، بر ضمان براي اخذ رضایت اولویت ندارد (نجفی، بی
 ).125، ص.  26ج

 1. صحیحه حبیب خثَعْمَیِو

السلام) در پاسخ به این پرسش که مستودع فاقد مــال در فــرض فقــدان اجــازه از اینکه امام (علیه
تواند از مال ودیعه بردارد، برداشت از مال ودیعه را شرط اخذ ضمان و شهادت میگذارنده، بهودیعه

کننــد، نمایــان گذارنده) تجــویز میله (ودیعهبراي مستودع بدون اشاره به لزوم اخذ رضایت مضمونٌ
رو صــحیحه بــر عــدم اشــتراط له منوط نیست. ازایناست که تحقق ضمان به اخذ رضایت مضمونٌ

 ).12، ص.  21ق، ج1405له و درنتیجه، ایقاع بودن ضمان ظهور دارد (بحرانی،  رضاي مضمونٌ

 نقد و بررسی

پندارند، استدلال به صحیحه حبیب خَثعْمَِــی را ماننــد موثقــه برخی از فقیهانی که ضمان را عقد می
جَهْم براي اثبات ایقاع بودن ضمان، حاصل غفلت و خود روایت را مورد اعراض اصــحاب بنحسن

شمارند و ضمان مذکور را در آن، از محــل نــزاع خوانند، مفاد آن را مخالف قواعد و اجماع میمی
دارند؛ بدین توجیه که ظاهر متن روایت، مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن مالک مال بیرون می

است و ضمان مذکور در آن، خلاف ضمان مصطلح، متضمن برائت ذمه مستودع مَدیِن نسبت به مال 

 
عَبـْداِاللهِ عُمَیْرٍ عنَْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمـِیِّ عـَنْ أَبیِیَزِیدَ عنَِ ابنِْ أَبیِبنِْمَحْبُوبٍ عنَْ یَعقُْوبَبنِْعَلیِِّالْحسَنَِ بِإسِْنَادِهِ عنَْ مُحَمَّدِبنِْ«مُحَمَّدُبنُْ.  1

کُونَ لـَهُ وفَـَاءٌ. قـَالَ قُلـْتُ أَ قُلْتُ لهَُ الرَّجلُُ یَکُونُ عِندَْهُ الْمَالُ ودَِیعَۀً، یَأخْذُُ مِنهُْ بِغَیْرِ إذِْنٍ؟ فقََالَ لایَأخْذُُ إِلاَّ أَنْ یَ  السلام) قَالَ(علیه
، 19ق، ج1409حر عاملی،  هُ؟ قَالَ نَعمَْ» ( رَأَیْتَ إِنْ وَجدََ منَْ یَضْمَنهُُ، وَ لمَْ یَکنُْ لهَُ وفََاءٌ وَ أشَهْدََ عَلىَ نفَسْهِِ الَّذيِ یَضْمَنهُُ، یَأخْذُُ مِنْ

     . ) 86ص.  
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رو صحیحه تنها بر این مطلب دلالــت عنه به ذمه ضامن نیست. ازاینمودع غریم و نقل ذمه مضمونٌ
تواند از مال ودیعه بردارد که فردي تعهد دهد که مستودع دارد که مستودعِ فاقد مال در صورتی می

تردید چنین موردي، بر وجود اذن مودع، کند و بیپس از برداشت از مال ودیعه، آن را پرداخت می
 ).  126، ص.  26تا، ج؛ نجفی، بی394، ص.  16ق، ج1419محمول است (عاملی،  

گذار اســت، دارد که مورد سخن، فرض فقدان اذن ودیعهاندك درنگ در متن صحیحه نمایان می
الســلام) در پاســخ خــود ولی مفاد آن، تجویز کلی تصرف در مــال غیــر نیســت؛ زیــرا امــام (علیه

دارد کــه کند؛ اگرچه این قاعده کلی را بــا اســتثنایی همــراه مــیصراحت از اخذ مال غیر نهی میبه
«لایَأْخُذُ إِلاَّ أنَْ یَکوُنَ لَهُ وَفاَءٌ». ادعاي منتقدان صحیحه بر اینکه ضــمان مــذکور در آن، از ضــمان 
مصطلح، جدا و از محل نزاع، بیرون است، خلاف ظاهر عبارات صحیحه و فاقــد دلیــل اســت و از 

 گیرد. پذیرش پیشینی عقد پنداشتن و ناقل شمردن ضمان و حصر ضمان در آن دو نشئت می

 . دیدگاه برگزیده3

ضمان در گستره ادبیات مکتوب   و حقوقی  شناسی عمل فقهیبررسی دو دیدگاه مذکور درباره قالب
دارد که اختلاف درباره عقد یا ایقاع خواندن ضمان بــه پــذیرش فقه شیعه از این واقعیت پرده برمی

فقهی و حقوقی، صرفاً و صرفاً، در تقسیم دوگانه   اعمالگردد که انشاي  این پندار حصرگرایانه برمی
عقد و ایقاع محصور است و فرض و قسم سومی براي قالب انشاي اعمــال فقهــی و حقــوقی قابــل 

رو هر عمل فقهی و حقوقی، براي همیشه، صرفاً در یکی از دو قالب مذکور عقد تصور نیست. ازاین
شود. پذیرش انشا در یک قالب، نافی همیشگی انشاي آن در قالــب دیگــر اســت؛ یا ایقاع انشا می

پنداري که در گذر زمان، بخشی از سنت و قواعد عمومی ادبیات فقه معاملات شیعه را سامان داده 
 است.

حصر تحقق و انشاي اعمال فقهی از توجه به استقرایی و اجتهادي بودن و عقلی و تعبدي نبودن 
و حقوقی در یکی از دو قالب عقد و ایقاع و التفات به این واقعیت که امروزه گاه برخــی از اعمــال 

شناختی متعارف ســنتی، بــر یابند، تفسیر قالبفقهی و حقوقی که در گستره فقه معاملات اعتبار می
تــوان ها از چنان ظرفیتی برخوردار است که میآید و قالب تحقق آنها چندان راست نمیقامت آن

ها را در هر دو قالب سنتی عقد و ایقاع معین واقع ساخت. عنایت به عرفــی بــودن معــاملات و آن
حاکمیت اراده در تحقق اعمال فقهی و حقوقی و اصل آزادي اراده و نیــز اذعــان بــه فقــدان نصــی 
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صورت حصري بیان داشت و بــه تعیــین شناختی ضمان را بهمدد آن بتوان تفسیر قالبخاص که به  
قالب شرعی آن دست یافت، به همراه درنگ در نقد و بررسی مبانی هریک از دو دیدگاه مشهور و 

رساند که تعیین قالب تحقــق ضــمان را بایــد در نحــوه اراده غیرمشهور، این دیدگاه را به اثبات می
کننــد. متعــاملان ورزنــد و بــر تحقــق آن توافــق میکسانی جست که به انشاي ضمان مبــادرت می

توانند عمل فقهی و حقوقی ضمان را حسب اراده خویش در هریک از دو قالــب عقــد و ایقــاع می
و  -با یک ایجاب و یک قبول یا یک ایجاب و دو قبــول   -صورت عقد  محقق سازند؛ گاه آن را به

 انشا کنند. -له بدون شرط یا با شرط رضایت مضمونٌ -صورت ایقاع  گاه به
، معیــار عمــل فقهــی و حقــوقی  در سنت ادبیات فقه امامیه، نحوه اراده متعاملان بــراي انشــاي

رو، شیوه ابراز اراده متعاملان و نحوه انشاي بازشناسی دو قالب عقد و ایقاع از یکدیگر است. ازاین
ضمان از سوي آنان، چگونگی تصور یکی از دو قالب عقد یا ایقاع براي ضمان و مرز بــین عقــد و 

صــورت . ابراز اراده هر دو طرف عمل فقهی و حقوقی ضمان بهداردایقاع بودن ضمان را نمایان می
سازد و انشایی بودن ابراز اراده تنها یکــی از دو طــرف ضــمان، آن را ایقــاع انشایی، آن را عقد می

 دهد.قرار می
هاي مصطلحی که در معاملات مدنی و تجاري و روابط اقتصادي توان ضمانبنابراین، دیگر نمی

یابند، مطابق دیدگاه مشهور دانشیان فقه شیعه، با روي نهادن به تفسیر عصر حاضر انشا و انعقاد می
ها را عقد شمرد و تحقــق شناختی متعارف سنتی، در قالب معهود عقد محصور داشت، همه آنقالب

که ایقاع خواندن ضــمان نیــز ایــن امــر را ها را در غیر قالب متعارف عقد مردود پنداشت؛ چنانآن
شود که انعقاد ضمان را در قالب عقد، منتفی به شمار آورد، بلکــه ضــمان مصــطلحی کــه باعث نمی

یابد، این توانایی را دارد کــه حســب مــورد، وفــق اراده امروزه در بازار تجارت و اقتصاد انعقاد می
کسانی که در تحقق و انشاي آن سهیم هستند، در هریک از دو قالب عقد و ایقاع به شــرح مــذکور 
فوق تحقق یابد و این، خواست متعاملان است که حسب اراده آنان، عقــد یــا ایقــاع بــودن ضــمان 

گــذار نیــز در بخشد؛ هرچند در مواردي خاص، شرایط خــارجی و اراده قانونمصطلح را تعین می
 هدایت طرفین قرارداد براي گزینش قالب انشاي ضمان اثرگذار است.  

 گیرينتیجه

دارد که ادعاي اجمــاع و شناختی ضمان در گستره ادبیات مکتوب فقه شیعه نمایان میمطالعه قالب
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اي ندارد. مبانی عقلی و مســتندات روایــی شهرت براي عقد خواندن ضمان از واقعیت تاریخی بهره
دهد تــا بتــوان بــا دیدگاه مشهور نیز دلالتی فراتر از امکان انشاي ضمان را در قالب عقد نشان نمی

 اتکا به توانایی و کفایت آن، حصر انشاي ضمان را در قالب عقد تفسیر کرد. 
اي دیــرین و بــه دیدگاه ایقاع خواندن ضمان نیز مانند دیدگاه عقد شمردن ضمان، داراي پیشینه

وجوه عقلی، معتضد و از مستند قوي روایی برخوردار است و خلاف پنــدار فقیهــان پیــرو دیــدگاه 
مشهور، تردیدي در حجیت سندي روایاتی وجود ندارد که در ایقاع بودن ضمان ظهور دارنــد. ایــن 
روایات مورد اعراض نیستند و اصحاب فقهاي امامیه اعم از مشهور و غیرمشــهور در غیــر جهــت 

توان درباره صدور این روایــات، ادعاهــایی ماننــد قضــیۀٌ اند و نمیها عمل کردهشناسی، به آنقالب
 ها از وجود تعارض مستقر و غیرمستقر سخن راند.الواقعۀ را طرح کرد یا درباره دلالت آنفی

شــود، در واقــع، یــا قضــایایی ها براي عقد یا ایقاع خواندن ضمان اســتناد میروایاتی که به آن
اي هستند که جز در جزئیه بودن ظهــوري ندارنــد و نوعــاً در مواجهــه بــا جزئیه یا قضایاي مهمله

یکدیگر، فاقد جهات تعارض مستقر و غیرمستقر هستند و این خود، عدم تنافی و نیز امکان ســخن 
از عقدي و ایقاعی بودن قالب ضمان مصطلح حسب اراده متعاملان بدون حصرداشت انشاي ضمان 

 کند.در یکی از آن دو قالب را توجیه می
پندارند و بــه نقــد مســتندات آن دسته از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور که ضمان را صرفاً عقد می

گاه خود دلیلی مستقل براي اثبات حصر انشــاي ضــمان در آورند، هیچدیدگاه ایقاع بودن روي می
که فقیهان پیرو دیدگاه ایقــاع دهند؛ چنانقالب عقد و عدم امکان انشاي آن در قالب ایقاع ارائه نمی

 دارند که حصر انشاي ضمان را در قالب ایقاع به اثبات رساند.خواندن ضمان نیز دلیلی بیان نمی
بررسی آثار مکتوب پیروان هریک از دو دیدگاه مذکور، از این واقعیت حکایت دارد که فقیهان 
هر دو دیدگاه، به تأثیر و تأسی از این پندار متداول و رایــج کــه انشــاي اعمــال فقهــی و حقــوقی 
محصول اراده، براي همیشه، صرفاً و تنها در یکی از دو قالب عقد و ایقاع، ممکن و محصور اســت، 

 گزینند.یکی از دو قالب عقد یا ایقاع را براي عمل فقهی وحقوقی ضمان برمی
شک پذیرش پندار حصر انشا و تحقق اعمال ارادي فقهــی و حقــوقی در یکــی از دو قالــب بی

کنــد و در ایقاع و عقد، امکان پذیرش هر دو قالب عقد و ایقاع را بــراي انشــاي ضــمان ســلب می
تردید امکان این شناسی ضمان با یکدیگر مؤثر است و بیمعارض و منافی دیدن روایات باب قالب

دار بیــان زداید که هر دسته از روایات مورد استناد، عهدهگرایانه بین روایات مذکور را میتفسیر هم
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 یکی از دو قالب انشاي ضمان است.   
این واقعیت که اعمال فقهی و حقوقی، اعتبــاراتی عرفــی   رو همراهی مطالب فوق با لحاظازاین

ترین رکــن تــرین و اصــلیمهم ،و اراده هستند و تحت حاکمیت اراده و اصل آزادي اراده قرار دارند
فقهی و حقوقی است و حصر انشاي اعمال ارادي فقهی و حقوقی به یکی از دو قالب عقــد و   اعمال

و نص شرعی خاصی نیــز مري اجتهادي و استقرایی و نه عقلی محض و تعبدي صرف است  ایقاع، ا 
موجود نیست تا بتوان به استناد تنصیص یا ظهور و دلالت آن، حصر و انشاي همیشگی هــر عمــل 
فقهی و حقوقی ارادي را تنها و تنها در یکی از دو قالب عقد و ایقاع استنباط و از آن دفاع کرد تــا 
در پرتوي آن، به تعیین قالب حصري شرعی و همیشگی انشــاي ضــمان دســت یافــت و از حصــر 

طور قــاطع ســخن رانــد، جملگــی ایــن انشاي همیشگی ضمان در یکی از دو قالب عقد و ایقاع به
رساند که عمل حقوقی ضمان، فاقد قالــب حصــري عقــد یــا ایقــاع اســت و فرضیه را به اثبات می

توانایی انشا در هر دو قالب را دارد. تعیین هریک از این دو قالب، به نحــوه اراده انشــایی طرفینــی 
  .ورزندوابسته است که به انشاي ضمان مبادرت می
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